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 هشيو دو به خيال صور به پرداختن در قدما. ارتباط داردهم از اصطلاحاتي است كه با تمثيل 
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 و است نماد و تمثيل نمودهاي شناخت درصدد حاضر، تحقيق. اند پرداخته ندارد، شعر با سازگاري
به  .است گذاشته تأثير حالتي چه به و اندازه چه تا بهبهاني سيمين شعر در نماد و تمثيل كه اين
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  مقدمه
فاقد آن استحكام و اهميت ديگر اجـزاي  سيمين بهبهانيتصوير و صور خيال موجود در شعر 

به آهنگ و وزن شعر خود، او  سيمين بهبهانيتوان گفت توجه بيش از حد  مي. باشد شعر او مي
هاي  توان گاه نمونه هر چند كه مي. و تصويرسازي باز داشته است صور خيالرا از توجه به 

در . سازي را در شعر او مشاهده كرد هاي مختلف خيال و تصوير اي و صورت زيبا و تازه
هاي تمثيل  ظر شيوهاز ننماد را در شعر سيمين بهبهاني هايي از تمثيل و  هاي بعدي نمونه بخش

  . دهيم مورد بررسي قرار ميآن  و عوامل بوجود آورنده
  

  بيان مسأله
طور كلي حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي است كه فكر يا پيامي اخلاقي، عرفاني،  تمثيل به

نماد احساس ). 233: 1375پورنامداريان، . (كند ديني، اجتماعي و سياسي يا جز آن را بيان مي
دهد، به خاطر اينكه با  عيني و محسوس مي ةكند و به معنا جنب ملموس معنا را زنده ميحضور 

اي ذاتي و نزديك دارد و با استفاده از همين  دنياي حس و احساسات و عواطف، رابطه
  . درهمي از معاني را در يك جا متراكم كندةتواند مجموع هاست كه مي انرژي

وان هدف شعر مطرح نيست، ولي گاه ايجاد چند تصوير به عن سيمين بهبهانيتصوير در شعر 
كنند از توجه به  مختلف در يك بيت يا يك مصراع كه از آن به عنوان تزاحم تصاوير ياد مي

تصويرها در شعر سيمين داراي پويايي و تحرّك زيادي است كه اين امر . كاهد محتواي شعر مي
شتري يافته است، خود سيمين نيز تحركّ د بيوبه همراه اوزان پرتحركّ شعرها جلوه و نم
در سه مجموعه اول شعر سيمين تصويرهاي . داند بخشيدن به تصوير را اوج هنر شاعري مي

شعري بيشتر از طبيعت گرفته شده است و شاعر در اين سه مجموعه و تصويرهاي خود از 
اول ديده مي شود  زيرا آنچه در اين سه مجموعه. جامعه و روزگار زمان خود جا افتاده است

ها يك طرف  ها و استعاره اين تأثير به حدي است كه در اكثر تشبيه. بيشتر حديث نفس است
بخصوص . شود هاي بعدي اين امر تا حدودي تعديل مي اما در مجموعه است؛ها خود شاعر  آن

هاي بعدي بعد اجتماعي شعرها و به دنبال آن محتواي اجتماعي  در دورة دوم و مجموعه
توان اشاره كرد كه در دورة اول و سه مجموعة  اولية  عنوان نمونه مي شود، به تصويرها بيشتر مي
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صوص توان يافت، ولي در دورة دوم و بخ دفتـرهاي شعرسيمين نمونة چنداني براي سمبل نمي
هاي آخر بيشترين تصوير موجود در شعرها سمبل و بيان سمبوليك و نمادين  در مجموعه

 تصويرهاي .باشد باشد كه به دليل توجه شاعر به مسائل اجتماعي و سياسي جامعه مي مي
 در زيادي تأثير شهري زندگي محيط و است گرفته تأثير كمتر او هاي تجربه از تقريباً سيمين
 سياسي و اجتماعي مسائل تأثيرشديد او شاعري دوره يك در كه چند هر. است نداشته او شعر
 تصويرهاي در را تأثير بيشترين طبيعت كه چند هر. كرد مشاهده توان مي تصويرهايش بر را

 مسائل و امروزي زندگي با طبيعي عناصر تلفيق زيادي موارد در اما است، داشته بهبهاني سيمين
 درصدد حاضر، تحقيق .است بخشيده تصويرها به زيبايي گاه و تازه جلوة آن هاي پديده و

 چه تا بهبهاني سيمين شعر در نماد و تمثيل كه اين و است نماد و تمثيل نمودهاي شناخت
  .است گذاشته تأثير حالتي چه به و اندازه

  
  پيشينه تحقيق

بهبهاني صورت نگرفته تاكنون تحقيقات قابل توجهي در زمينه تمثيل و نماد در اشعار سيمن 
و همگرايي با محورهاي اصلي اين  ة مشتركدر اين بخش به برخي موارد كه زمين. است

گوناگون در سبك تمثيل و ساختارهاي ) 1392(در تحقيق گلچين . پردازيم تحقيق دارند مي
تمثيل مثنوي، مولانا از ) didactic( در سبك تعليمي. مثنوي مولانا مورد بررسي قرار گرفته است
هاي گوناگون اخلاقي، اجتماعي، عرفاني،  ها و پيام به عنوان ابزار بلاغي غالب در انتقال آموزه

  . به مخاطبان خويش بسيار سود برده است... فلسفي و 
اشعار خاقاني را از اين جنبه در دو مقولة اصلي؛ يعني اهداف و همچنين ) 1392(حاجي عليلو 

اي از انديشة  ه، در پايان به اين نتيجه رسيد كه اولاً بخش عمدهابزار كاربرد تمثيل بررسي كرد
هاي معمول و مرسوم شاعران اين عصر است، ثانياً اغراض و ابزار   محوري خاقاني كه از ويژگي

متنوع كاربرد تمثيل در اشعار خاقاني، گواه ديگري بر فرديت و سبك شخصي وي محسوب 
ه شيوة تمثيل رمزي، يعني ارائه يك شخصيت، انديشه يا زبان و بيان مولانا بيشتر ب. شود مي

. حادثه و اتفاقي، در دنياي ملموس از يك سو و بيان موضوعي فراسوي ظاهر آن است
فاهيم ها م ند كه در آن شخصيت»تمثيل آرا و عقايد«حكايات مثنوي معنوي، بيشتر از نوع 
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  .كنند انتزاعي را ممثّل مي
اگر چه محور ادبيات عرفاني، به ويژه ) عطار و مولانا(هاي دو شاعر بزرگ  با نگاهي به تمثيل

ها  توان از ظاهر تمثيل در شعر اين دو شاعر، برتري عالم غيب بر عالم شهادت است، باز هم مي
  ). 1387بهبهاني، (هاي عرفاني دارند، اجتماع شاعر را شناخت  و انتخاب موضوعاتي كه پيام

امي در مثنوي هفت اورنگ بيش از ده حكايت از حيوانات آورده است و همچنين از ج
ها حيوانات را با شخصيت بخشي و انسان  هاي نمادينِ حيواني بهره گرفته و در آن تمثيل

  ). 1391پور،  افراسياب. (نمايد انگاري به عرصة آموزش اخلاقي و عرفاني وارد مي
  

  تمثيل
هاي  هايي است و هر چه بيش از توان بيشتر، ناگزير از داشتن مهارت زبان براي بيان معناهاي

مل و دقت أگرايد و از مخاطب خود، ت جويد، بيشتر به پيچيدگي مي ذاتي خود سود مي
در » شمس قيس«. باشد مي» تمثيل«يكي از استعدادهاي مزبور سودجويي از . طلبد تري مي افزون

از جمله استعارات است الا آن كه اين نوع، استعارتي است و آن هم «: نويسد رابطه با تمثيل مي
اي اشارتي كند، لفظي چند كه دلالت بر  به طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد كه به معني

اي ديگر كند بيارد و آن را مثال مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و  معني
همايي در كنار ). 319 :1324 رازي، قيس شمس(» اين صنعت خوشتر از استعارت مجرد باشد

: گويد علم منطق اشاره كرده و مي بيان معناي تمثيل به عنوان ارسال مثل به اصطلاح تمثيل در
تمثيل منطقي آن است كه ما بين دو چيز به حسب ظاهر مشابهتي وجود داشته باشد و بدان «

يكي را بر ديگري مترتب سازند  يعني حكم. سبب، حال و حكم يكي را بر ديگري قياس كنند
» شباهت«رابطة و بيان استاد همايي، باز » مس قيسش«با توجه به سخن ). 299 :1359 همايي،(

است كه به گويندة زبان اجازه ابداع و به كارگيري اين صنعت را در بيان معناي مورد نظرش 
  . دهد مي
  

  معناي لغوي و اصطلاحي نماد
معناهايي . ني و مترادفات گوناگوني براي نماد ذكر شده استها معا در كتب لغت و فرهنگ
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رمز، مظهر، نشانه، علامت، : همچون ظاهر شدن، نمايان گردانيدن، نشان دادن و مترادفاتي چون
ا هيچ كدام از اين معاني و مترادفات ام اند؛ فرانسوي سمبل دانسته و آن را معادل واژة... اشاره، 

از انواع صور خيال در  ييك نماد. رساند وم اصلي نماد را نميو مفه طور دقيق و كامل معنا به
شعر است كه در چند دهة اخير وارد عرصة علوم بلاغي شده و برخلاف استعاره، تشبيه، مجاز، 

با توجه به تعاريف متععد و گوناگون نماد در . كنايه و تمثيل، چندان توجهي به آن نشده است
ايد بگوييم كه نماد كتب علوم بلاغي اگر بخواهيم تعريفي مختصر و مفيد از آن ارائه بدهيم ب

رمعناي آشكار و صريح، معاني كنايي و پوشيده نيز ب هر گفتار يا تصويري كه علاوه: عبارتند از
زبان سمبليك زباني است مستقل كه شايد بتوان آن را تنها زبان جهاني و همگاني «. داشته باشد

  ) 3: 1349فروم، (» .نژاد انساني تلقي كرد
آنچه ما سمبل «:گويد است مي )Symbol(دف انگليسي آن سمبل يونگ دربارة نماد كه مترا

ناميم عبارت است از يك اصطلاح، يك نام، يا حتي تصويري كه ممكن است نمايندة چيز  مي
بر معني آشكار و معمول خود، معاني  علاوهمأنوس در زندگي روزانه باشد، و با اين حال 

» زي مبهم، ناشناخته يا پنهان از ماستسمبل معرف چي. تلويحي به خصوص نيز داشته باشد
  ). 23 :1395 يونگ،(
  

  تفاوت تمثيل و نماد
گرايد اجزا و  از آنجا كه رويكرد نماد از برون به درون است، و از كثرت به وحدت مي -1

رساند و شبكة وسيعي از معاني را پوشش  عناصر پراكندة فراواني در يك جزء به وحدت مي
در نهايت يك معني و يك » تمثيل«اما . تاباند پرتوهاي گوناگون را مياي از  دهد و هاله مي

. گذارد هاي ديگر به نمايش مي عنصر را در چارچوب محدود و معيني، جدا از معاني و ارتباط
  ). 191 و 190 :1393 پورنامداريان،(
ا ناخودآگاه توان گفت، نماد ب بازهم، بنا به توجه نماد به درون و باطن انسان و هستي، مي -2

به قول گوته، . باطن و درون انسان سر و كار دارد اما تمثيل، با خودآگاه، خرد، و ميل انسان
كند و تمثيل به نيروي انديشه، و در نتيجه تمثيل دلخواه و  نماد به نيروي احساس رجوع مي

ت در و درس). 367 :1370 احمدي،(اي همانندي است  قراردادي است و نماد استوار به گونه
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تفسيري است از يك مضمون خودآگاه در  )Allegory(يك تمثيل «:گويد همين رابطه يونگ مي
بهترين بيان ممكن براي يك مضمون نا اگاه است كه طبيعتش را  )Symbol(حالي كه يك رمز 

نقش «: گويد و آقاي ويرث مي. »تنها ممكن است حدس زد چرا كه هنوز شناخته نشده است
 :1393 پورنامداريان،(» ها و ارتباط با غير قابل ارتباط است در ناشناختهاصلي رمز جستجو 

  ).193و191
با دقت در اختلاف دوم تمثيل و نماد، به تفاوت سوم آنها خواهيم رسيد، بايد گفت فرق  -3

شود، بدين سان كه تمثيل تلاش عقلاني و خودآگاه است، و از  سوم، از بطن فرق دوم زاده مي
اما نماد، از آنجا كه به ناخودآگاه و آن . گذرد هوشياري به مرتبة ديگر ذهن نميمرتبة عقل و 

ها و به دنبال ارتباط با غير  در جستجوي ناشناخته» ويرث«سوي خرد وابسته است، و به قول 
اي از معاني را با خود دارد و از ساختماني پويا برخوردار است، طوري  قابل ارتباط است، هاله

شود و با هر برداشتي، زمينه براي برداشت  گشايي ديگر مي ه گشايي، آمادة گرهكه به هر گر
  ). 28 :همان(شود  تر مي بعدي مناسب

. رساند مي» نماد«و » تمثيل«دقت در اختلاف شمارة دوم و سوم، ما را به فرق شمارة چهارم  -4
د ريشه در ناخودآگاه، و به از آنجا كه تمثيل به فعاليت عقلاني و آگاهانة بشر تعلق دارد، و نما

قول آقاي ستاري، انتخاب نماد حتي در گروه رمزپرداز صوفيه، بدون اراده و با اجبار صورت 
اي را از روي قصد و اختيار و عمد، بنا به  گيرد، گويندة زبان با تمثيل، انديشه، معنا و حادثه مي

شويم و فرق  نامداريان همزبان ميپس با پور. كند در باطن و اعماق متن پنهان مي... مصلحت و 
در تفسير تمثيل، بايد به حقيقتي حتمي و قطعي كه مقصود «:كنيم چهارم را اينگونه بيان مي

) نمادي(اصلي و كتمان شدة نويسنده و تنها معني مجازي متن است برسيم، در داستان رمزي 
  ). 215: همان(» توان حقيقتي از حقايق احتمالي و مكتوم متن را حدس زد تنها مي

صبغة فردي دارد » نماد«شود اما  صبغة اجتماعي دارد، مربوط به جمع و جامعه مي» تمثيل« -5
آيد، با جنبة مافوق طبيعت و روحاني  نماد، چون از ناخودآگاه بر مي. آيد و از اعماق فرد بر مي

گيرد و  شه ميورزي، عرفان انديشي و شاعرانة آدمي ري انسان سروكار دارد، از استعداد دين
انسان را در بركشيدن به سوي تعالي، احساسات مجرد و در يك كلمه به سوي شعور و آزادي، 

نماد را هركس به آزمايش . دهد، اما تمثيل خصلتي، اقليمي، اجتماعي و گروهي دارد ياري مي
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همين توان دريافت از  هاي علمي و عقلاني مي يابد، اما تمثيل را به كمك تجسس وجدان در مي
رو يك اثر نمادين به تفسير و تدويل روحاني نياز دارد اما يك اثر تمثيلي، به تفسير، آن هم به 

تفسير يك متن رمزي «ها، نياز دارد و به قول پور نامداريان،  معناي شرح و بسط و گشايش گره
قت آن مستلزم تفسير نفس است و تأويل كه به مفهوم بازگرداندن متن به اصل و حقي) نمادين(

 –اي دروني و رواني است  اي روحاني و تجربه يعني تبديل و استحالة معنوي متن به پديده
» به معني تفسير روحاني است -صورت ظاهراً محسوس و واقعي متن نمايش از آن است

  ). 215: همان(
معنا هايي از  تمثيل خط سير افقي دارد اما نماد خط سير عمودي، به عبارت ديگر، نماد لايه -6

دهد، اما تمثيل دو معنا را در كنار هم در  را در يك خط عمودي در صعود و نزول نمايش مي
نماد از نيرويي بالا برنده، اوج گيرنده و بلندي خواه برخوردار . دهد يك خط افقي قرار مي

گفتيم كه » شمس قيس«با استناد به . است اما تمثيل حركتي افقي دارد و آرام و ساده است
است، پس تمثيل نيز ريشه در » تشبيه«مبتني بر » استعاره«است و چون » استعاره«ل نوعي تمثي

اش وجود تشابه بين دو موضوع مورد بيان تمثيل  رابطه شباهت دارد و سنگ بناي اوليه
  ). 29 :1392 ستاري،. (باشد مي
  

  تمثيل در شعر سيمين بهبهاني
ي سازد كه و دو مصراع معادله اي را م كاررفته بهاست  تشبيهدر اين بيت تمثيلي كه براساس 

وجود تشبيه ادات  ،مركبّ تشبيهبرخلاف  ليووس و مملوس است در مصراع دوم تشبيه محس
  . ندارد

  يا خانه بهننشيند كس چو پريرقصد  توخيالپريانخانه سينه شد
  )228ص/مرمر/اشعار مجموعه(                  
  

كه مي تواند با هم در مفهوم رابطه شباهت داشته  اول مصراعدوم تمثيلي است بر  مصراع
ي كه كسي ا گويد سينة من خانة پري خيال تو شده است همانطور كه در خانه شاعر مي. باشند

  . كند سكونت ندارد پريان به رقص مي پردازد و در آنجا سكونت مي
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  كنم مي  فروزان  آتش  نسترن،چتر زير ببينخندانمسيمايوحسرت پر سينة
  كنم مي طوفان پوش سر را سادهحباباين عشقسرّماندبستهتانهممي هم بر ديده

 )394ص/آتش از و سرعت ز خطيّ/اشعارمجموعه(  
  

بندد، مثل  ها را مي گويد براي اينكه كسي از چشمان او به راز عشق پي نبرند چشم شاعر مي
  . اينكه حباب كوچك را سرپوش طوفاني كرده باشد، يعني امر محال

را     گياه مهريها ساقه صنوبربلندبربسته امشبپيكرتغروربامن ملتمس بازوان
 )411ص/همان(  
  
  : هاي برگرفته از اندام و اعضاي بدن تمثيل - 1

  :پنجه
  كشم شانه سان به زلفتسردرپنجهكه حسرتاينتابزدلم شد چاك هزار

 )180ص/آتش از و سرعت زخطيّ/اشعارمجموعه(  
   

  :پيكر
  دارم خاتمي كه بسپارد، جانحسود توستپيكرگردتنگمن،بازوي حلقه چو

 )180ص/همان(              
  

  :چشم
  ماست اختر گري جلوه نكنداودرآنچه وليكتوكبودچشماززده سر آسمان

 )211اشعار، مرمر، ص مجموعه(       
  

  :چهره
  بودزنگار از پوشيدهمسچون اشآلودهخشمچهره سياهي در

 )140ص/چلچراغ/اشعار مجموعه(  
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  :دست
  ديگر آهوان از نبيند نشانهرگز زلفمزارسبزهدريتها دست آهوي

 )318ص/رستاخيز/اشعار مجموعه(  
  

  :دهان و دندان
  افتاده     سياه،    نامرتب، هادندانشكستهچونها  سنگ
  داده جان  زجر بهغريبياز دهني چون  آبشار   بستر

 )264ص/مرمر/اشعار مجموعه( 
  

  :زلف
  توشب چون زلف دودردودمي سردماثيرييها پنجه

 )90ص/پا جاي/اشعار مجموعه(  
  

  :سينه
  عاج چون برهنه سينهآنجلوه مستانتنبرفكندشادي لرزه

 )45ص/همان(                 
  

  :شانه
  عريانم يها شانه داردنسترنرنگ آغوشمخوابگاهداردياسمن بوي

 )198ص/مرمر/اشعار مجموعه(  
  :شقيقه

  بود گردن كنار شها رگازدستهدو كوفتميسربهچكش كولي شقيقه
 )488ص/ارژن دشت/اشعارمجموعه(  
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  :كمر
  سيماب لجه همچو لغزندهوصافي بيچانگرسنهمارهمچو كمر آن

 )45ص/پا جاي/اشعار مجموعه(  
  

  :گوش
  خويش مستي ز را توگوشجام سازمپركهيينغمه نيستم

 )249ص/مرمر/اشعار مجموعه(  
  

  :گونه
  شياريپر كي، تا خشكپنجههادست فلسيفلسكاجي،زبر ميوه ها، گونه

 )560ص/ارژن دشت/اشعارمجموعه( 
  
  :  اند از طبيعت گرفته شده آنهايي كه مواد  تمثيل - 2
  است نشسته زيبا و نشستههمبهبرفي مـنباراندوهخاطــر دشت پهـن در

  استبسته ديدار ره ويسنـــگلاخبر شيرفامشفافمخملهمچو كه برفي
  )92ص/پا جاي/اشعارمجموعه(         
  

هاي  شده است و برف به مخمل سفيد رنگ كه هر دو از پديده تشبيهخاطر به پهن دشت 
  . باشند طبيعي مي
  تارو غمگين و ابريشدآسمان كشيدماتمچادرسر بر مهر
  كـــار تعـــطيل همبابارانباز توزكينهآسـمانچشم باز

 )143ص/چلچراغ/اشعار مجموعه(  
  

پوشاند و آسمان با ابري  خود را مي ،خورشيد به زني مانند شده است كه با كشيدن چادر سياه
  . كند شدنش حالت انسان غمگين را پيدا مي
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  تابستانخورشيدازلالهچون من، ز گريزاني
  سوزدمي تو جان نازنين ايتابشمازمگر  
  )151ص/همان(                             
  

  .  كرده است تشبيهشاعر گريز معشوق از خود را به گريز لاله از خورشيد گرم تابستان 
  داشتم ساري چشمه گريز خودازحالت كاشنيستگريزمخودازام آزرده و خسته

 )157ص/همان(                             
  

از خود ـد چشمه كه از خود دور مي شـود، توانست مانن اي كاش ميكنـد كه  شاعـر آرزو مي
  . بگريزد
  مراست اگر گلگون چهره نيستپاينده شامگاهزخورشيدرويسرخ ابر چون

 )163ص/همان(                  
  

كرده  تشبيهرا به سرخي ابر در هنگام غروب كه دائمي نيست  دشاعر پايدار نبودن شادماني خو
  .  است

  ام افتادهخزان باد جولانگهدرخوار امافتادهباغبانزچشمپاييزم، برگ
 )178ص/همان(                   
  

 تشبيهشاعر خود را به خاطر از چشم افتادن به برگ پاييزي كه در چشم باغبان ارزشي ندارد 
  . اند هاي زير كه همگي از طبيعت گرفته شدهتصوير .كرده است

  آرزوست باري و برگ را تنم خشكشاخه آرزوستبهارينورادلم ريزان برگ
 )201ص/مرمر/اشعار مجموعه( 

  بيفشانم  كس  چه بر  دارم  زگلدامني جانمشدشكوفهپرفروردين درخت چون
 )180ص/چلچراغ/اشعار مجموعه( 
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  من  خفته  فرو  برف  از  سردتردلاين جويدميارتوگرم  نگه   آفتاب
 )233ص/مرمر/اشعار مجموعه( 

  است چين دست انگور اشكم هايخوشهكاين پسندمميآبادراخود چشم دو باغ
 )396ص/آتش ازو سرعت ز خطيّ/اشعارمجموعه( 

  
  : هاي مربوط به خود شاعر تمثيل - 3

من فردي است و بيشتر به مسائل و مشكلات  اولهاي  من شاعر در اشعار خود در مجموعه
دهد و بيشتر  هاي خود پايان مي هاي آخر خود به من سراي خود توجه دارد و تنها در مجموعه

  . به جامعه توجه دارد تا خود
  بود آه و اشك مگر شكستهدلسيمين ايسينهزشدبرونوفتاد اي ديده از

 )101ص/پا جاي/اشعار مجموعه(     
  

 تشبيهبيرون شدن مهرش از سينه ديگران به آه و به اشك را  خود ديگران افتادن ديدة شاعر از
  . كرده است

  بوديآنچنان نه ديگر توكه افسوسوليديدمت ديدمت،
  بودي ديدة باغبان خزانتو انگيزدردباغديدةخزان من

 )131ص/چلچراغ/اشعار مجموعه(  
  داشتم فراري راه خود غير سويبهكي امبرگشتهخودبهكوهمدر داده سر نغمه

 )157ص/همان(  
  مراستاثر پيري ز نابگاهچهرهبر رومميندرخشيدكاذبم صبح من

 )163ص/ همان(  
  آويزد درگل دامان به كه شبنميچو سيمينايلحظهآويختدر تو دامن به

 )164ص/همان(                          
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  ام افتادهزمان اوراق هاي سپيديبر سياهروبودمتقديرخامه بر اي قطره
 )178ص/ همان(                       

   مناشكهمچونزانكهسيمينايكن كم شكوه
  دردي      پروريدة      رنجي   آفريدة 

 )212ص/مرمر/اشعار مجموعه(  
  است پرويزن زمان ريزد فرو اوبمانم،من خاكسترمدرگوهري  سيمين آه

 )213ص/همان(                        
  نباشد خبرمرا  و  نمازند  درنيازبه گروهيپرستشمبهخيالم،  معبد  بت

 )215ص/همان(                      
  است نگين هر فرمان بودن خموشخود،تا نگينمچونحلقةسرخموشان حلقة در

 )396ص/رستاخيز/اشعار مجموعه(  
  

  نماد در شعر سيمين
به لحاظ شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه، شاعر براي بيان مسائل و مشكلات و ارائه 

اين نوع بيان را بيشتر در چهار مجموعه آخر سيمين مي . برد طريق به بيان رمز و نماد پناه مي
يا  مصراعاما برخلاف شاعران ديگر سيمين در بيان سمبوليك خود در يك . توان مشاهده كرد

ي در كنار هم هدف ي از نمادهاامجموعه  با از يك نماد و يا نماد استفاده نمي كند بلكهبيت 
  . ندخود را منعكس مي ك

  . دهد هنده كه به ظلم و استبداد پايان ميدنماد رهبر و نجات  :ابرمرد
  بايد؟ چرا خونين لاشة بر اي نوحهكلامم بارينشدمرديابربخشتوان گر سرودم

 )335ص/رستاخيز/اشعار مجموعه(  
  

  . رمز و نمادي از خود شاعر و سرنوشت زندگي اوست :پرنده
  رويايي  و  ابريشمين  پرهاشاننوازنازك دوزمميپرندهجفتيخاموشي و لاجورد در



 بهبهانينگاهي به تمثيل و نماد در شعر سيمين                                                                                       59

  شكيبايي با كرده خو مانده يكيجفتشانكز بينممي پگاه وقت تنهاي   نازكاي   بر
  )606ص/آزادي دريچه يك/مجموعه اشعار( 

  
  . نماد جامعه فاقد تحركّ و خو كرده به ستم واستبداد :هاي يخ توده

  گيرد آب يكباره را  خفتگان سامان گيردآفتابگررايخهاي توده اين
  )339ص/رستاخيز/اشعار مجموعه( 

  
  . در جريان جامعه تأثيرهاي ظلم پذير و بي  نماد انسان :خار

  كوير در رسته هيچ خطوطچون پيرخارهايزشت، خارهاي
  تير  گرم   روز   دي  سردسوز دهرگذشتازگرمشان و سرد

  )366ص/آتش از و سرعتزخطيّ/اشعارمجموعه(  
  

  . ظلم نماد و نماد آزادي و از بين رفتن  :خورشيد
  كنم مي وا طلب چشم سحر يادبابيهوده داردگذركيخورشيددربسته مغاك اين در
 )327ص/رستاخيز/اشعار مجموعه(  
  

  . باشد نماد ميوه ممنوع و گناه مي :سيب
  چيده شاخه زرا سيب راه تشنهتشنه،تشنه كردهفرازرادستراهخسته خسته، خسته
  بريده را ساطوردست وسيب كشيدهبرعقل خواندهگناهاينحكمطومار گشاده بر شرع

 )484ص/ارژن دشت/اشعار مجموعه(  
  

  . باشد نماد ظلم و استبداد و فضاي تاريك جامعه مي :شب
  كند كاري تيغ كار ها آينه شكستهوان  هاسينهگهكميندرهاكينه با نشسته شب

 )405ص/آتشاز و سرعت ز خطيّ/اشعارمجموعه(                          
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  . گاهي نماد مبارزين راه آزادي است ):پرنده(طاير
  آمخته؟كمند شير اين آياپسنديپيكار  آمخته؟بندطايرايآيا تواني پرواز

  )350ص/رستاخيز/اشعارمجموعه(                                          
  
  . نماد استبداد و ظلم شديد و بسته بودن فضاي جامعه آن روز :قير

  را مرداب تقدير بود چه بختيكوراين شدتصويرزخاليشدقير چو تاريك
  را  پرتابنيروي  كني مي تبهآسان زنيبرهمقيركاينافكني مي سنگ گر

  )421ص/آتش از و سرعتزخطيّ/اشعارمجموعه(                                  
  

  . نماد از بين برنده حكومت ستمگر و رهبري كننده جامعه عليه حاكمان جور :كاوه
  كو؟ آهنگر كاوهپس: پرسد مي خودزكهگويي افتادهنواوبرگبيافتاده رها چرم اين

  )422ص/همان(                        
  

به ) آن كولي(خواهم از خود ياد كنم، او  آن گاه كه مي«. باشد نمادي از خود شاعر مي :كولي
و چه خوب از من . هاي هميشگي روح من است ها و آوارگي آيد، او كه مظهر دربدري ميان مي

   .)625: 1377بهبهاني، (» .توانم در وجود او بسرايم رهاندم و چه آسان مي و از بي مني مي
   نيستكسيمنجزبهاينجا،!آري هآ منم، كولي

  هست تا آينه دررويم پيدا، ست كوليتصوير  
 )478ص/ارژن دشت/اشعار مجموعه(  
  

  . كنند نماد جامعه و گروه مردمي كه در يك مجموعه زندگي مي :نيزار
  اند زمانهدست به نوشته موسيقي  اندنشانههانيناله ز نيزارها

  غافلندآتش گرفته گوشه نيزار و
 )369ص/آتشاز و سرعت ز خطيّ/اشعارمجموعه(
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   نتيجه
ادبي مطرح گذشته، موضوعي است كه تاكنون كمتر به آن  رپرداختن به مسائل اجتماعي در آثا

از . در حالي كه براي شناخت فرهنگ و جامعه طرح اين آثار ضرورت دارد. توجه شده است
اي را به راحتي  گنجد و هر انديشه جايي كه بسياري از امور در قالب شعر و نثر نمي آن

براي بيان مقصود خود از حكايات و تمثيلات  ناگزيرندتوان روي كاغذ آورد، نويسندگان  نمي
 شعر در موجود خيال صور و تصوير. هايي به زبان حيوانات استفاده كنند رمزي به ويژه داستان

 توجه گفت توان مي. باشد مي او شعر اجـزاي ديگر اهميت و استحكام آن فاقد نيبهبها سيمين
 و خيال صور به توجه از را او خود، شعر وزن و آهنگ به بهبهاني سيمين حد از بيش

 هاي صورت و اي تازه و زيبا هاي نمونه گاه توان مي كه چند هر. است داشته باز تصويرسازي
 اي كليشه و تكراري تصويرهاي اما. كرد مشاهده او شعر در را تصويرسازي و خيال مختلف

 توان مي را موضوع اين علتّ. دهد مي تشكيل را او شعري تصويرهاي از زيادي حجم نيز قدما
 ديگر دليل. دانست انسان به مربوط مسائل و جهان به نسبت خاص بيني جهان نداشتن در

 دانست، آن به مربوط هاي پديده و طبيعت به تصويرها از وسيعي بسيار حجم يافتن اختصاص
 از تقريباً سيمين تصويرهاي. است گرفته سرچشمه او جويانة زيبا طبيعت از آن، بر علاوه كه

 نداشته او شعر در زيادي تأثير شهري زندگي محيط و است گرفته تأثير كمتر او هاي تجربه
 توان مي تصويرهايش بر را سياسي و اجتماعي مسائل تأثيرشديد او شاعري ةدور يك .است

 است، داشته بهبهاني سيمين تصويرهاي در را تأثير بيشترين طبيعت كه چند هر. كرد مشاهده
 تازه جلوة آن هاي پديده و مسائل و امروزي زندگي با طبيعي عناصر تلفيق زيادي موارد در اما
  .است بخشيده تصويرها به زيبايي گاه و
 تصوير چند ايجاد گاه ولي نيست، مطرح شعر هدف عنوان به بهبهاني سيمين شعر در تصوير 

 به توجه از كنند مي ياد تصاوير تزاحم عنوان به آن از كه مصراع يك يا بيت يك در مختلف
 امر اين كه است زيادي تحرّك و پويايي داراي سيمين شعر در تصويرها. كاهد مي شعر محتواي

 تحركّ نيز سيمين خود است، يافته بيشتري دنمو و جلوه شعرها پرتحركّ اوزان همراه به
 جامعه از خود تصويرهاي اول مجموعه سه در. داند مي شاعري هنر اوج را تصوير به بخشيدن

 يها مجموعه در اما ؛است نفس حديث بيشتر شود مي ديده آنچه افتاده جا خود زمان روزگار و
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 بعد بعدي هاي مجموعه و دوم دورة در بخصوص. شود مي تعديل حدودي تا امر اين بعدي
 نمونه عنوان به شود، مي بيشتر تصويرها اجتماعي محتواي آن دنبال به و شعرها اجتماعي

 نمونة چنداني شعر سيمين اولية دفتـرهاي مجموعة سه و اول دورة در كه كرد اشاره توان مي
 تصوير بيشترين ،آخر هاي مجموعه در به ويژه و دوم دورة در ولي يافت، توان نمي نماد براي

 مسائل به شاعر توجه دليل به كه باشد مي نمادين و سمبوليك بيان و سمبل شعرها در موجود
به نظر مي رسد شاعر در تمثيل هاي ارزشمند خود از اعضاي . است جامعه سياسي و اجتماعي

 .بدن، عناصر طبيعي ووضعيت زندگي و روحي به خوبي بهره برده است
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Abstract 
Allegory refers to a rational simile –compound- and lexically synonyms to 
allegory simile and proverbs that it is considered in rhetoric as allegory 
simile, allegory and proverb. In other words, some state that the base of 
Indian style is on the allegory, and symbol is a term associated to allegory. 
The scholars have studied imaginations in two forms, in fact they have 
considered it incompletely and didn't attempt to separate it from other 
elements or they only have studied details of imagination elements 
scientifically-unlike poem-. The aim of present study is to state allegory and 
symbol elements and consider them in poems of Simin Behbahani. It seems 
that poet used natural elements and her lifestyle emotions and body organs 
in allegories.  
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